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 ن و موانع پيش روی آن، بحث تازه ای نيست. امارابر سر تشکل یابی طبقه کارگر ای کنکاشبحث و 
 است ھر بحث و جدلی که به سرانجام نرسد ھم چنان موضوعيت دارد و در رابطه با آن ھاطبيعی 

  ادامه پيدا می کند. و جدل بحث و بررسی و نقد نيز
کارگران ایران در جھت تکامل  مساله، عاجل ترین و مبرم ترین در شرایط موجود جامعه ما مسلما

سرمایه سرمایه داران و حکومت  در مقابل شانمبارزات اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی 
اما کارگران ایران، در راه  شان است. توده ای و طبقاتی سراسری یابی تشکل امر ،داری اسلامی

امنيتی، اقتصادی، ناامنی شغلی،  -خودسازمان دھی شان با موانع مختلفی چون فشارھای پلسی
  غيره نيز روبرو ھستند. و ، کيش شخصيترفرميسم، بی افقی، فرقه گرایی، سکتاریسم

 عمومی موضع یک نيست، بلکه طرح خاصیو حزب  نقد این و یا آن گروه، سازمانھدف از این بحث، 
و ھم چنين تشکل ھا، سازمان ھا و  ست که به ھمه فعالين و مدافعين جنبش کارگری کمونيستی

اری روزبروز عميق بحران سرمایه دآن ھم در شرایطی که  .مربوط است احزاب جدی در این عرصه
 در را به سرعت ی کشورھامرزھا نيز بھار عربی و جنبش وال استریت را اشغال کنيدتر می گردد و 

بر این اساس،  فراخواھد گرفت. نيز انقلابی جامعه ایران را موج تازهدیر یا زود این  و دنمی نورد
نوشته  و ه ای برخوردار استپرداختن به جنبش کارگری و موانع پيش روی آن، از اھميت فوق العاد

تلاش بسيار كوچكی در جھت شفاف کردن مرز نيروھای کارگری کمونيستی درون طبقه  نيز حاضر
  و رفرميست است.ھا، سکتاریست ھا کارگر با محافل و فرقه 

در  ،کمونيست کارگران سوز و دل شاھد تلاش و مبارزه پيگير فعالين و رھبران ما در سال ھای اخير،
بوده ایم. در این سال ھا، کم نبودند فعالين کارگری که  کارگران ایرانسراسری  تشکل پاییجھت بر

زندان و شکنجه ھای  انو دفاع از ھم طبقه ای ھایش کارگران تشکل یابی صرفا به دليل تلاش برای
حاکم  فضای سنگين پليسی و سانسور و اختناق سياسی و ھنوز ھم می کنند. کردند ھم تجربهرا 
تمام موانع پيشروی طبقه  امایکی از مھم ترین موانع پيشروی طبقه کارگر ایران است  کشور،بر 

 وجود و سرکوب دتھدی، فضای سنگين در ھمه حکومت ھای دیکتاتوری جھانچرا که کارگر نيست. 
نمی شود و راه تکامل خود را طی می  چنين فضاییاما طبقه کارگر مرعوب  .دارد داشته و ھنوز ھم

که  ماه است که مردم آزادی خواه سوریه عليه حکومت جانی این کشور، ٩برای نمونه، حدود  کند.
به پا خواسته اند تا حکومت این را سرنگون  است ھم پيمان حکومت اسلامی در منطقه اصلی ترین

ان و را قتل عام کرده اند اما کارگر بيش از پنج ھزار نفر ،این مدت در . نيروھای سرکوبگر سوریهکنند
نشده و ھم چنان به مبارزه آزادی خواھانه خود ادامه  ه این کشور، مرعوب این ھمه جنایاتمردم آزاد

دیگری غير از موانع و مشکلات عدیده  بنابراین، بر سر راه سازمان یابی طبقه کارگر ایران، می دھند.
ابل این امر مھم عملا سدھایی را در مق ووجود دارند  سانسور و اختناق و سرکوب دولتی نيز

  طبقاتی ایجاد کرده اند. -سياسی 
فقر و فلاکت اقتصادی، گرانی و بی کاری گسترده در کشور نيز عامل موثر دیگری بر سر تشکل ھای 
طبقاتی و مستقل (مستقل از دولت) کارگران است. تعدیل نيرو، گرانی، دست مزدھای زیر خط فقر، 

ز، تحميل قراردادھای سفيدامضاء به کارگران، بی کاری به تعویق افتادن ھمين دست مزدھای ناچي
 یم ھای بين المللی ایران،حرو ت وسيع به ویژه در بين نيروی جوان کشور، حذف سوبسيدھای دولتی

. این ندو محرومان جامعه ایران غيرقابل تحمل و کمرشکن کرده ا اناوضاع را برای کارگر ھمه و ھمه
معيشتی، بسياری از کارگران و خانواده ھای آن ھا زمين گير وضعيت دردناک و ناامنی شغلی و 

حتی کارگر  ھای اجتماعی مختلف قرار داده است. آسيبو نابودی و  فروپاشیکرده و در معرض 
ایرانی، پس از کار خسته کننده روزانه مجبور است به کارھای کاذب دیگری نظير دست فروشی ھم 

حال سئوال مھم این است که آیا طبقه کارگر  د.کنتامين  رااش روی بياورد تا زندگی خود و خانواده 
توانایی ایستادگی در مقابل طبقه سرمایه دار و حکومت آن ھا را  ،ایران بدون تشکل سراسری خود

  دارد؟
بی شک، نخستين گام طبقه کارگر در دفاع از حقوق خود و تحميل مطالبات و خواست ھایش بر 

ا، برپایی تشکل سراسری و اتحاد و ھمبستگی و مبارزه آگانه و ھدف سرمایه داران و حکومت آن ھ
  مند طبقاتی است.

 - ی تموانع مختلفی چون مسائل امني ایران، در مسير پيشروی طبقه کارگرھمان طور که گفتيم 
عدم افق  عدم تجربه تشکل یابی و فعاليت علنی و جنبشی، رفرميسم، پليسی، مشکلات اقتصادی،

اما  و غيره قرار دارند. ش شخصيت و فرقه گرایی و سکتاریسمکي وشن و ھم چنينو چشم انداز ر
است. چرا که به موانع دیگر بيش تر محدود به کيش شخصيت و سکتاریسم و فرقه گرایی  ،این بحث

  پرداخته شده است.
در که  و سازمان و حزبی گ و کوچکزرو ھر جمع ب فعال سياسی و اجتماعیھر شک،  دونب

و  باید مرزبندی جدی مشغولند قاعدتاارگری کمونيستی ک آموزه ھای مارکس، به مبارزهراستای 
چرا که مارکس و انگلس، این  د.نو سکتاریسم داشته باش فرقه گرایی ،کيش شخصيت با قاطعی



بنيان گذاران سوسياليسم علمی، ھمواره این گرایشات را مانع جدی در مقابل تشکل یابی و اتحاد 
  ند.شتدا گرایشات مخرب سياسی این عی عليهطن دليل، موضع قاميمی دیدند. و به ھطبقه کارگر 

 ان گذار سوسياليسم علمی،نيب مونيستی می بينيم که کارل مارکس،کتاریخ جنبش کارگری در 
یا  واژه سكتارین ،ماركس را برای طبقه کارگر مضر دانسته است. فرقه گرایی کيش شخصيت و

 نيز با فرقه گرایی در طول مبارزه طبقاتی خود، ھمواره وبه کار برده  گرایی برای فرقهسکتاریسم را 
   مبارزه کرده است.

، به کار برده است. وی »کارل مارکس«اولين بار  ) راcult of personality(» کيش شخصيت«واژه 
ر نفرتم از به خاط«است:  و نوشته آلمانی به کار برده» ویلھلم بلاس«ای به  این واژه را در نامه 

  »ام... کيش شخصيت، از زمان انترناسيونال اول در ميان عموم ظاھر نشده 
ھيچ کدام از ما «می نویسد:  نيز »دبليو براس«مارکس، درباره کيش شخصيت در نامه ای به 

ای به معروفيت توجه نداریم. اثبات این (نکته در) آن است که به عنوان مثال،   (مارکس و انگلس) ذره
ام ابراز تشکرھای متعدد از  گاه اجازه نداده  ليل بی زاری ام از ھرگونه کيش شخصيت ھيچ به د

کشورھای مختلف در دوره موجودیت انترناسيونال که مرا به ستوه آورده بودند، به دست افکار 
  گاه بدان ھا پاسخ نداده ام. عمومی برسد و ھيچ 

این کار را کرده ام. ھنگامی که انگلس و من برای  ھا به جز در مواقع نادر که به منظور ملامت آن 
اولين بار به انجمن مخفی کمونيست پيوستيم، این شرط را گذاشتيم که ھر چيزی که موجب 
تشویق اعتقاد خرافی به اتوریته شود باید از اساسنامه ھا برداشته شود. بعدا لاسال نفوذ خود را 

  )١٨٧٧نوامبر  ١٠مورخ به دبليو براس،  از نامه مارکس(در جھت خلاف آن اعمال کرد. 
کيش شخصيت؛ پدیده ای است که در آن، از یک شخص، اسطوره ای می سازند که دارای کاراکتری 
خطا و اشتباه ناپذیر و... است. این مساله به جایی می رسد که آن شخص روزبروز انتقادناپذیر و 

د اعضای نقرار گير جمعی و سازمانی در راس اشخاصیقدرت طلب و پرخاشگر می شود. اگر چنين 
آیه ھای کتاب ھای به اصطلاح مقدس  ندرا ھمان آن ھاگروه گوش به فرمان او می مانند و گفته ھای 

  ند.ریذمی پ چشم و گوش بسته آسمانی
 ھا با طبقه كارگر رابطه كمونيست ، ھنگامی جدی تر مطرح شد که بحثفرقه گرایی برای ماركس

احتمال  با گذشت زمان ھا كه كمونيست مطرح بودھمواره این خطر  ه برای وی،چرا ک در ميان بود.
ھای مختلف و در با ایجاد گروه  به عبارت دیگر فرقه گراھا، درغلطند. به سوی فرقه گرایی دارد

دھند. در می افع و مصالح گروھی خود را بر منافع و مصلحت طبقه کارگر ترجيح نم رقابت با دیگران،
کم نبودند گروه ھا و محافل و فرقه ھایی که خود را کارگری سوسياليستی می ناميدند طول تاریخ 

مانع وحدت  نه کارگری بودند و نه ربطی به سوسياليسم مارکسی داشتند، حقيقتا اما رسما و علنا
  و ھمبستگی طبقه کارگر بودند.

لانی خود، ھمواره با فرقه فست کمونيست، بلکه در طول مبارزه طويماندر ا ھنه تن مارکس و انگلس،
و  محافل و فرقه گراھا بين ند. در واقع آن ھا، تلاش کردند مرز روشنیه اگرایی نيز مبارزه کرد

بدون حضور طبقه کارگر به نام آن ھا حرف  ھا به ھيچ وجه كمونيست یعنی بکشند. ھا كمونيست
از خارج  به خود اجازه نمی دھند ھر گز ؛آورند میی به وجود نگروھ محافل خارج از طبقه ؛نمی زنند

ترسيم کنند تا چه برسد که به نام کارگران  این طبقه خط و مشی برای ،از طبقه كارگر
، ھاگرافرقه  محافل و امروز كاری كه ارگان ھای دروغين و کاغذی نيز به وجود آورند. ،سوسياليست

قرار اتی طبق مبارزه نبش كارگری وفرقه ھا در متن ج عموما .بر خلاف منافع کارگران انجام می دھند
 مسئولين این فرقه ھا، در صورتی که فعالين کارگری به سمت آن ھا کشيده شوند ولی ،ندارند

به عنوان عناصری که  می خواھند فرقه گرایی را به آن ھا توصيه می کنند و از آن ھا ھای سياست
، ھمواره منافع فرقه را ضور دارندح در ميان فعالين جنبش کارگری کمونيستی و تشکل ھای آن ھا

عاملی بر سر راه اتحاد و  تفرقه انداز است و بر منافع طبقاتی ترجيح دھند. این اقدام آن ھا
  .کارگران گیھمبست

به وجود آوردن گروه ھا و محافلی که بدون حضور طبقه ایجاد می شوند و  به خصوص بدین ترتيب،
ن طبقه رورگر نفوذ کنند، به دليل این که جایگاه واقعی در دن طبقه کاروتلاش می کنند از خارج به د

مرور زمان به عاملی بر سر راه پيشروی کارگران و تشکل  و به ندارند به فرقه گرایی روی می آورند
   ھای آن ھا می شوند.

سكتاریستی  چنين تلاش ھایی را منع کرده، بلکه ھا را از این امر كمونيست ، نه تنھا ھموارهماركس
اصول فرقه گرایانه « :ھا كمونيست مارکس صریحا تاکيد کرده است ی ناميده است.و فرقه گرای

ھا جنبش كارگری را شكل داده و قالب گيری  وسيله آنه ورند كه بآ وجود نمیه مختص به خود را ب
ی شود و كس طبقه كارگر تنھا به نيروی خود رھا می ، این است کهمرا نبر ای ماركس تاکيد» .كنند
 و یا به نام طبقه گروه ھا و فرقه ھا مختلفی به وجود آورد. تواند به جای طبقه او را رھا كند نمی

با محافل و  »کمونيست مانيفست«در  مارکس و انگلس با این موضع، مرز صریح و شفاف خود را
   .ه اندندافرقه ھا و گروه ھای غيرکارگری کش

ھا تنھا یك گروه در  كمونيست تاکيد دارند که انهگاھآ ،»کمونيست مانيفست«مارکس و انگلس، در 
ھستند. چرا که درون طبقه کارگر گروه ھای مختلفی وجود دارند.  ھای دیگر طبقه ميان گروه
ه ب تنوعات فکری مختلفی وجود دارد و با این پذیرش وطبقه كارگر  در درون ،از نظر ماركس بنابراین،

 مبارزه و در عين حال سالمرابطه  فضا و ایجاد کارگر، این وضعيت درونی طبقهرسميت شناختن 



در طول مبارزه  ماركساز این رو،  یابد.می جریان گرایشات دیگر درون طبقه ھا با  كمونيست اصولی
   سازش کند. فرقه ھا محافل و با طبقاتی خود، به ھيچ وجه حاضر نشد

كه یك بخش از طبقه ھستند  ینھا مجاز نيستند به دليل ا كمونيست ،ماركس رظھم چنين از ن
 ھا را به سوی ھای دیگر كارگری و یا كل طبقه داشته باشند. و یا آن جدا از طيف یمنافع

گرایش  ،از نظر ماركس د.نفرقه ھای جدا از طبقه بکشانتشكيل  خودمحوربينی، فخرفروشی و
به منظور  جھانیکشوری و  كل طبقه در سطح راستای متحد کردنباید در  ی درون طبقه،كمونيست

   گام بردارد.و حاکميت سرمایه داری  براندازی سلطه
است. عين ھمان منافع آنی طبقه كارگر  ،ھا منافع آنی كمونيستمارکس، تاکيد کرده است که 

 مبارزهھا صرفا نماینده  این نيست كه كمونيست در توده کارگرانبا  ھا تفاوت كمونيست یعنی
ھا تمایزشان با دیگر  كمونيست ،از نظر ماركس و طبقه كارگر ھستند درازمدرت و انترناسيوناليستی
ن آمی دانند و در منافع آنی كل طبقه  ھمان را ھا منافع آنی شان اقشار طبقه در این است كه آن

   پيدا می کنند. و پيگير و دایمی ھا حضور فعال
این است  در ت ھاكمونيسبا  ھافرقه گرا محفليسم و تفاوت اساسی ،از نظر ماركس بدین ترتيب،

سراسری در  ان ترجيح می دھند و نقشیرآن ھا، منافع فرقه ای خود را بر مناقع طبقاتی کارگكه 
منافع  جدا از یمنافع به وجود می آیند و جدا از طبقه آن ھابلكه  ،مبارزه کارگران ندارند نکرد
منافع  ایبر و ھم منافع آنیھم برای  بر خلاف فرقه گرایان، ھا كمونيستاما دارند.  انكارگر

  ند. نك می مبارزه ،انترناسيوناليستی و فراکشوری و درازمدت و کشوری
در  »مانيفست«در جھت جلوگيری از فرقه گرایی و محفليسم، به درستی در  ،ماركس و انگلس

كلی در كمونيست ھا در رابطه با پرولتاریا به طور «تاکيد کرده اند: » ھا و پرولتاریا كمونيست«بخش 
ھای دیگر كارگری تشكيل  ھا گروه جداگانه ای در مخالفت با گروه كجا قرار می گيرند؟ كمونيست

نمی دھند. آن ھا منافعی جدا و مجزا از منافع پرولتاریا به طور كلی ندارند. آَن ھا اصول فرقه گرایانه 
شكل داده و قالب گيری مختص به خود را به وجود نمی آورند كه به وسيله آن ھا جنبش كارگری را 

  ھای كارگری صرفا در این است: ھا با دیگر گروه كنند. تمایز كمونيست
ھا) منافع مشترك كل  آن ھا (كمونيست ،در مبارزات كشوری كارگران در كشورھای مختلفیکم: 

  مستقل از مليت آن ھا را خاطرنشان كرده و به جلوی صحنه می آورند.  ،را طبقه كارگر
آن ھا  ،ان مراحل مختلف توسعه مبارزه طبقه كارگر عليه بورژوازی كه باید طی كنددر جری دوم:

از یك  ،ھا بنابراین كمونيست«» ھميشه و ھمه جا منافع جنبش به طور كلی را نمایندگی می كنند.
در ھر كشوری ھستند كه  ھای طبقه كارگر طرف و عملا پيشرفته ترین و قاطع ترین بخش گروه

آن ھا تئوریک، از لحاظ  ،ھای كارگری) را به جلو سوق می دھند. از طرف دیگر گر گروهھمه آن ھا (دی
شرایط و نتایج عمومی نھایی را به  ،این امتياز را نسبت به توده عظيم كارگران دارند كه جھت مبارزه

ھای كارگری است:  ھا ھمان ھدف فوری دیگر گروه روشنی درك می كنند. ھدف فوری كمونيست
فتح قدرت سياسی توسط طبقه  ،سرنگونی سلطه بورژوازی ،ردن پرولتاریا بمثابه یك طبقهمبدل ك
  »كارگر.

ھا به ھيچ وجه بر اساس عقاید و اصولی قرار ندارد كه توسط  ریك كمونيستئونتيجه گيری ھای ت«
 ھا) صرفا در خطوط كلی روابط آن ھا (كمونيست این یا آن مصلح آتی اختراع یا كشف شده باشد.

از یك جنبش تاریخی (برمی خيزد)  ،واقعی را ابراز می دارند كه از مبارزه طبقاتی موجود برمی خيزد
  »كه در مقابل چشمان ما جریان دارد.

را به عنوان یک برنامه سياسی کمونيست ھا، به  »مانيفست کمونيست«ماركس و انگلس، 
مھم تاریخی سياسی و اجتماعی ھا نوشته بودند در واقع یک سند  پيشنھاد اتحادیه كمونيست

  است. حاضر کارگری کمونيستی ھم در دوره خود و ھم در دوره
كه علت  تاکيد می کند ،در نامه ای به فردریك بولته ،»مانيفست کمونيسيت«، علاوه بر ماركس

 است.جایگزینی آن با فرقه ھای سوسياليستی و غيرسوسياليستی  ،تشكيل انترناسيونال اول
 كند كه انترناسيوناليسم اول بدون نابودی سيستم فرقه گرایی نمی جا تاكيد می در ھمان ،یو

  توانست خود را حفظ كند.
توسعه نظام فرقه « توصيف می کند:چنين  ان رارابطه فرقه گرایی و تشكل توده ای كارگرمارکس، 

شد فرقه یعنی با ر» یگر دارند.یک دھای سوسياليسم و جنبش واقعی كارگران نسبت معكوس با 
تقویت خواھد شد.  را جنبش كارگری ،جنبش كارگری تضعيف شده و تضعيف فرقه گرایی ،گرایی

توانند كارگری  می گرایی و فرقه فرقه ، این است کهاز نظر ماركس بنابراین، در این جا یک نکته مھم
 برده است.نيز نام  »فرقه كارگری«از در برخی نوشته ھای خود،  به ھمين دليل وی، نيز باشند.

  د. ننمبارزه كبنابراین، کمونيست ھا ھمواره موظفند با فرقه گرایی و خودمحوربينی و توھم پراکنی 
فرقه  یکم این که داریم. فرقه ھای كارگری ھم فرقه ھای غيركارگری و در جنبش چپ و کارگری ھم

جدا از طبقه و خارج از سوخت و ساز  آغاز ایجادشانھایی ھستند كه از ھمان  آن ،ھای غيركارگری
ی برپا می کنند و به اميد روزی ، برای خود دفتر و دستکاین فرقه ھا به وجود آمده اند. طبقه كارگر
فرقه  جایگاھی برای شوند و دخيل اجتماعی و كارگری شاید در تحولات سياسی كه می نشينند

 كارگری شوند به معنای واقعی ز نمی توانندھرگ غيركارگری یاین فرقه ھااما  دست و پا کنند.شان 
فرقه ای منفعت  ھمواره صوص که این فرقه ھا،خبه  بتراشند. در درون طبقه و جایگاھی برای خود

 ھم ند و ھر ادعاییکناین نوع محافل و فرقه ھا، ھر چه ب ترجيح می دھند. انكارگر خود را بر منفعت
حتی  ،این فرقه ھا مبارزات واقعی طبقاتی ھستند. داشته باشند قطعا بی ربط به طبقه کارگر و



در ظاھر ھم می خواھند و غيره  تیياليسستلاش می کنند با انتخاب اسم ھایی چون کارگری سو
این ھا  به یک فاز دیگری بکشند اما موفق نمی گردند و ھم چنان فرقه باقی می مانند. خود را شده

د در حالی که نرای ریيس و یا روسای فرقه می خواھقدرت را برای خود و در ميان خودشان نيز ب
ت ھا بر خلاف فرقه كمونيس کمونيست ھا قدرت را برای کل طبقه کارگر می خواھند. بنابراین،

قدرت گيری طبقه در  متشكل شدن طبقه كارگر و برای نه برای خود، بلکه سياسی را قدرت گرایان
   خواھند.می ناليستی يوسطح کشور و فراکشوری و انترناس

سياست  در اما فعل و انفعال دارند. یعنی در درون طبقه .فرقه ھایی ھستند كه كارگری اند دوم،
ھا متشكل كردن كل طبقه و  ھدف آن در پایه ترین سطح،اھداف و پراتيك خود فرقه گرا ھستند.  ھا،

ین گروه ھا، به به ویژه برخی از فعالين ا. ندنيست در سطح سراسری ابراز وجود طبقاتی كارگران
درون  به را شانفرقه  یی، مجبور می شوند سياست ھاردليل نزدیکی به فرقه ھای غيرکارگ

 بهھمواره  و حتی با بروز کوچک ترین اختلافی در درون خود، ببرند کارگری محافل و گروه ھای
  ند.نزمی  دامن کشمکش و تفرقه و انشعاب

 ،ت نيروھای چپ و کمونيست نگاه کنيم از یک سواگر به معنای واقعی به سه دھه اخير مبارزا
با  ، دیده ایم که آن ھا،از سوی دیگر آن ھا بوده ایم وھای  مبارزات ارزنده و جان فشانیھد شا

شعاب در شرایطی نا البته دچار انشعاب ھای متعدد شده اند. ،کوچک ترین اختلاف درون تشکيلاتی
ه اگر ژو به وی شته باشدوجود ندا درون تشکيلاتی مشکلات معضلات و که راھکار دیگری برای حل

اجتناب ناپذیر  انشعاب و جدایی باشد متفاوت ت ھای استراتژیکسياس بر سر اھداف و اختلاف
رده ھای بالای  در حتی اعضا و ھواداران و بدنه تشکيلات از اختلافات ،اما برخی مواقع .است

از آن با خبر می شوند که کار از کار گذشته و  ھنگامی تشکيلاتی بی خبر می مانند و -سازمانی 
 شدید ردرگمیسدچار  انشعاب قریب الوقوع است. در چنين روندی، آن ھا برای یک دوره ای

دایشان يھا فصلی پ گروهبرخی  تا به ریشه اختلافات پی ببرند و موضع بگيرند. سياسی می گردند
و به دنبال سوژه  کيلاتی خود فرو می روند، ھمواره در لاک درون تشمی شود و برای مدت طولانی

ھایی ميگردند که برای اعضایشان مشغله ھایی بتراشند. مشغله ھایی که کم ترین ربطی به 
در بروز تحولات  سازمان ھا، دیگر از برخی مبارزه طبقاتی و مبارزه عليه حکومت اسلامی ندارند.

اما در  .ده و پاسيف می مانند، دچار سرگيجه سياسی ش٨٨سال  تحولات عظيم بزرگی چون
یک قرار و جھت گيری تشکيلاتی به یک گره  تنھا مواقعی که در جامعه چندان خبری نيست،

يص می خشعاملان اصلی اختلافات، تنھا راه چاره را در انشعاب ت گمی تبدیل می گردد کهرسرد
  ند.کن معرفی می نيز دشمن طبقاتیرا خود  رفقای دیروزی حتی برخی مواقع دھند و

در داخل  یا دانش جویی و برخی از فعالين کارگری اخير، دھهدست کم در  ،جامعه ما دربه علاوه 
که در آغاز با حمایت و پشتيبانی جمعی از کارگران و  را به وجود آورده اند تشکل ھاییکشور 

دچار انشقاق  انهنه تنھا رشد نداشته اند، بلکه متاسف خانواده آن ھا روبرو شده اند اما پس از مدتی
از فعاليت ھای  یک جمع بندی جامعی نيز ،حتی دست اندرکاران این تشکل ھا و انشعاب شده اند

ضعف  اطتجارب و نق و و یا اگر ھم داشته باشند به آرشيو تشکيلاتی سپرده شده اند خود نداشته اند
مھم و آشکار این  یک عاملشود.  میروشن ن و قوت مبارزه طبقاتی آن ھا، برای نسل ھای بعدی

برخی مواقع برخوردھا در این  فرقه گرایی است. خودخواھی، کيش شخصيت و وضعيت، بی شک
 سرشناس مسئولين و سخن گویان از رخیب حتی کارگری به جایی می رسد کهتشکل ھای فعالين 

ھم به دليل فشارھای امنيتی و ھم به دليل کشمکش ھای فرسایشی که افراد  این تشکل ھا،
خود را بی سر و صدا کنار  می برند تشکل ھای کارگریدرون  ، بهبسته به فرقه ھای غيرکارگریوا

را در  سازمانی خود گروھی و منفعت كوتاه مدت اغلب نوع تشکل ھا،ھم چنين این کشند. می 
به دليل این که فعاليت ھای کارگری  از سویی، و دندھ قرار می کارگر مقابل منفعت بلندمدت طبقه

غيرسياسی، صنفی و غيرصنفی، تعرضی و غيرتعرضی و غيره تقسيم بندی می  ،به سياسیرا 
کنند، پس از یک دوره فعاليت آھسته آھسته به حاشيه رانده می شوند و در درون طبقه بی تاثير 

  می گردند.
محافل و فرقه گراھا،  در جھان واقعی تجارب زیادی موجود است که نشان می دھندبه این ترتيب، 

ھمواره در مقابل پيشروی طبقه کارگر با استراتژی کارگری کمونيستی دچار خوف و وحشت می 
گردند. چرا که موجودیت خود را مدیون تفرقه و فرقه گرایی می بينند از این رو، به ھرگونه ترفند و 

 به، هآگاھانه و ناآگاھان توطئه ای متوسل می شوند تا فضای سياسی را آلوده کنند و از این طریق
  لطمه می زنند. پيشروی کارگران با استراتژی کارگری کموینستی

فرقه ھا و محافل سياسی، خصوصيات عجيب و غریبی دارند. یکی از خصائل برجسته و ویژگی 
محافل و فرقه گراھا این است که آن ھا به دليل ضعف ھایشان، با اسامی مختلف واقعی و 

ن که به معنای واقعی زیر پایشان خالی است و در ھوا غيرواقعی و مستعار فعاليت می کنند چو
قرار دارند. از این رو، انواع اقسام اسم ھا را درست می کنند و حتی برخی مواقع برای این که تعداد 
اعضای فرقه خود را بيش تر نشان دھند یک نفر به چند نام مستعار مطلب می نویسد و سایت و 

و  یسوسياليست یفرقه ھا و محافل، نام ھای پرطمراق کارگر وبلاگ راه می اندازند و حتی برخی
در حالی که بخش اعظم فعاليت آن ھا، غيرواقعی و کاغذی و بی  .غيره را نيز با خود یدک می کشند

ی و جریانی در داخل کشور به دليل ملاحظات سک اگرالبته  .ربط به جنبش کارگری کمونيستی است
ند ھيچ انتقادی به آن ھا وارد نيست. بنابراین، بحث در این جا، در امنيتی اسم مستعار انتخاب می ک



که با اسامی مختلف فردی و جمعی، ھمواره به  ی خارج کشور استرابطه با آن گروه ھای فرقه گرا
  توھم پراکنی دست می زنند.

 ھای سياسی و سکتاریست ھا و فرقه گراھا به طور معمول، پيرامون آن باورھا و فرمول بندی 
ھای   اجتماعی می گردند که دست کم با آن ھا تمایز خود را به دیگران نشان دھند. اغلب ارزیابی

زمينه را ھر چه  به اصطلاح فيل ھوا می کنند و نادرست و گمراه کننده از خود و واقعيت ھا دارند
برابر بيش تر برای فرقه گرایی مساعد می سازند. بنابراین، سکتاریست ھا و فرقه گراھا، در 

  د.ناجتماعی ناتوان می مان -واقعيت ھای سياسی 
جھان ھستی فرقه گراھا و محافل فقط در چھاردیواری وجود فرقه یا حتی بين چند نفری خلاصه 

مصالح رشد و ماندگاری فرقه ای خود را مصالح جنبش کارگری می پندارند و بر این که  می شود
گری و فعالين آن می زنند حق شان است. در حالی تصورند که ھر ضربه ای که به تشکل ھای کار

گيز دیگری فرقه گرایان در درون جنبش کارگری، تکه پاره کردن آن و تفرقه افکنی  اعمالکه نتيجه 
  نيست.

یکی دیگر از خصوصيات فرقه گرایان، تحليل ھای نادرست و غلوآميز آن ھا، از خود و از این منظر از 
نبش کارگری است و حتی گاھا ھر حرکت ھای غيرکارگری را به جنبش ھای اجتماعی به خصوص ج

طبقاتی طبقه کارگر معرفی می کنند. تئوری ھایی می بافند که ربطی به  -عنوان تحولات انقلابی 
مبارزه طبقاتی کارگران ندارند و تنھا برای آن بخش از فعالين کارگری سرگيجه درست می کنند که 

تحولات  به طور محکم از توان تنھا در صورتی می که دارد. در حالی غلط و یا درست به آن ھا باور
كه طبقه  سخن به ميان آوردسرمایه  کار و و ریشه ای در مناسبات اجتماعی -سياسی  انقلاب
 کشور در سطح سراسری خودآگاه و انترناسيوناليست متحد و متشکل و عنوان كل طبقهه ب ،كارگر

به  بد.بکو جامعه مھر طبقاتی خود را بر تحولاتند و گام به گام اجتماعی ک -سياسی  ابراز وجود
تا روزی که طبقه کارگر آگاھانه و متحدانه خود را در سطح سراسری سازمان دھی  عبارت دیگر،

نکند متاسفانه فرقه گرایان به خودمحوربينی و خراب کاری و توھم پراکنی ھای خود ادامه خواھند 
  داد.

ال سياسی و جریانی که خود را متعلق به گرایش کارگری کمونيستی درون به این ترتيب، ھر فع
طبقه کارگر می داند مرز شفاف خود را با فرقه گراھا و محافلی که از اختناق و سانسور حکومتی 
به دنبال نمدی برای کلاه خود ھستند، می کشد و کم ترین اعتمادی به آن ھا، حتی ھر اسمی ھم 

  ر ادعایی ھم داشته باشند، نمی کند.برای خود بگذارند و ھ
باور دارد؛  کمونيستی کارگری با استراتژی طبقاتی -به مبارزه سياسی  انسانی که ھر بی شک،

فکر اتحاد و ھمبستگی طبقه کارگر و ھمه نيروھا و جنبش  بهھمواره  دلسوز طبقه کارگر است؛
داری و حکومت ھای سرمایه ھای اجتماعی در یک صف واحد و قدرت مند عليه سيستم سرمایه 

پيچ و  چون آورد.نمی روی به دگماتيسم و سکتاریسم و فرقه گرایی و...  قطعا قرار می گيرد و داری
 سياسی خودمحوربينی کاذبخيال و  وھن و در عالم می شناسدرا  طبقاتی - خم مبارزه سياسی 

انسان را دچار  معنای واقعی، به ییقدرت جو و سکتاریسمفرقه گرایی،  از سویی، به سر نمی برد.
  جنون سياسی و اجتماعی می کند.

در ھر صورت تاکيد به این مساله نيز مھم است که ھر چند کار جمعی و متشکل و ھدف مند حائز 
احتمال  اھميت است اما جنبش ھای اجتماعی مقدم بر سازمان ھا و احزاب سياسی ھستند. زیرا

ان ھای سياسی از بين بروند اما جنبش ھای اجتماعی در ھر احزاب و سازم دارد به دلایل گوناگونی
روند و با افت و خيزھایی به  مینيز از بين ن شدیدن سانسور و اختناق راشرایطی و حتی در دو

ھم چنان که در سال ھای نخست انقلاب جامعه ما، شاھد از  می دھند.ه ادام در جامعه حيات خود
به علاوه این جنبش ھای اجتماعی  رزمندگان و غيره بود.بين رفتن سازمان ھایی چون پيکار و 

تحولات جامعه و سرنوشت مردم را رقم می زنند و حکومت دل خواه  به معنای واقعی ھستند که
سازمان ھا و احزاب جدی طبقاتی نيز در دل این  . در این ميان،خودشان را نيز به وجود می آورند

 - منفعت این جنبش ھا را فدای منافع تشکيلاتی  جنبش ھا جای می گيرند و ھرگز مصلحت و
  د.نسياسی خود نمی کنند و قدرت را نيز نه از آن خود، بلکه از آن طبقه کارگر می دان

در شرایطی که بحران امروز جامعه جھانی و ھم چنين جامعه ما، آبستن حوادث مختلفی است. 
و محرومان جوامع  ، جوانان، بی کارانگرسرمایه داری از یک سو و مبارزه ضدسرمایه داری طبقه کار

کرده اند؛ در حالی که جنبش وال استریت را اشغال  یرایآمختلف از سوی دیگر در مقابل ھم صف 
در حالی که دیکتاتورھا یکی پس از دیگری سقوط می  کنيد و بھار عربی در حال پيشروی است؛

حکومت اسلامی ایران روبروز عميق  و اجتماعی سياسی اقتصادی، در حالی که بحران ھای کنند؛
و به  کارگر که خود را در صف طبقهسياسی  ھر فرد و جریان مسلما برایو...،  تر و حادتر می گردد؛

تشکل  در راستایخود را  لویت ھایوا امکانات و ویژه در گرایش کارگری کمونيستی می داند تمام
آن ھا قرار می دھد تا یک جنبش متشکل متحد و  و و دیگر جنبش ھای اجتماعی یابی طبقه کارگر

فرقه گرایی  در چنين روندی، سراسری و قدرت مند طبقاتی عليه حکومت اسلامی ایران راه بييفتد.
مھم تر از ھمه، به  و را نيز به عنوان عوامل بازدارنده پيشروی طبقه کارگر نقد می کند و سکتاریسم
  را شفاف تر می کند. طبقاتی -سياسی  و استراتژی مبارزه افق و چشم انداز سھم خود،

نيز با یک  ٨٨در سال ؛ را تجربه کرده مردمی که سی و سه سال پيش یک انقلاب عظيم ما،جامعه 
 را اشغال کنيد و اکنون نيز جنبش ضدسرمایه داری وال استریت بوده روبرو مردمی نیويخيزش ميل

که این بار با نقد مواضع و شعارھای غلط و بی شک عميقا به این فکر است  و بھار عربی را می بيند



و بھره گيری از تجارب مثبت آن ھا و ھم چنين تجارب جنبش وال استریت  ٨٨و  ٥٧کمبودھای انقلاب 
و بھار عربی، چگونه و با چه ظرفيتی و شعارھایی و مطالباتی به ميدان بياید تا سرانجام ھم تکليف 

ر اسلامی یک سره کند و در فضایی آزاد و امن و برابر خود را با این حکومت جھل و جنایت و ترو
حکومت دل خواه خود را ایجاد کند و ھم اجازه ندھد دولت ھای قدرت مند جھانی، آن فجایع و 
مصيبت ھایی را که بر سر مردم افغاسنتان، عراق و ليبی و غيره آورده اند بر سر مردم ایران نيز 

  بياورند. 
منتشره بيش از دو ميليون و ششصد و چھارده ھزار مرکز صنعتی در بر طبق آمارھای ھم اکنون 

ایران فعاليت دارند که از این واحدھای توليدی فعال، حدود دو ميليون و چھارصد و ھفتاد و شش 
ھزار کارگاه ھای زیر ده نفر اند. یعنی نود و چھار درصد. از ميزان کارگاه ھا و کارخانه ھای باقی 

که صنایع مادر و کليدی را شامل می گردند، مجموعا نود و شش درصد از این مانده (چھار درصد) 
  مراکز صنعتی عظيم تحت تملک دولت و سپاه پاسداران قرار دارند.

ميليون نفر را کارگران و خانواده ھایشان  ٤٥از جمعيت بيش از ھفتاد و پنج ميليونی ایران، حدود 
ميليون کارگر آماده به کار داریم که بر اساس آمار تشکيل می دھند. از این جمعيت، بيست و شش 

رسمی حدود سه ميليون نفر از آن ھا بی کار ھستند. اما در آمارھای غيررسمی بی کاران کشور، 
  اشاره شده است.  نفر ميليون تا دوازده ميليون چھاربه ارقامی از 

سال کشور،  ١٨تا  ١٠نی از مجموع سيزده ميليون و دویست و پنجاه و سه ھزار کودک در رده س
حدود ھفت ميليون نفر از آن ھا به علت فقر و نداری از تحصيل باز مانده اند که بيش از یک ميليون و 
ھفتصد ھزار کودک نيز به طور مستقيم نيروی کار ارازن و خاموش سرمایه داران ایران ھستند. در 

و کودکان خيابانی را جزو کارگران حالی که مراکز آمار حکومت اسلامی، این کودکان رنج و کار 
  شاغل یا بی کار به حساب نمی آورند. 

 و به طور کلی جامعه ایران، این وضعيت دردناک حاکم بر جنبش کارگری ایرانجواب شایسته به 
بی طبقه کارگر و دیگر جنبش ھای اجتماعی و متحد کردن آن اسازمان ی تلاش و مبرازه در راستای

جنبش  و تکامل پيکارھای بر عليه حکومت سرمایه داری اسلامی قدرت منددر یک صف واحد و  ھا
  است. کارگری کمونيستی
ھستی اجتماعی  تاکيد کرده است: که را یادآوری کنيم سخن مارکس اینپایان، ضروری ست که در 

باخ، در یازدھمين تز از تزھایی درباره فویرو یا  .سازد و نه بالعکس  ھاست که افکارشان را می آدم
مارکس بر ھمين مساله، یعنی رابطه دو سویه پراکسيس و نظر ورزی تاکيد می کند: راه حل 

ی نيست، بلکه اساسا در زدر نظر ور ااختلاف نظرھا و دیدگاه ھا (بنيادھای تفرقه و فرقه شدن) صرف
  عمل است.

ی خواه و برابری کارگران و ھمه نيروھای آزاد سياسی -انسانی  يو و راه حلتمسلم است که آلترنا
خشونت طلب و جنگ  و تفرقه انداز در مقابل آلترناتيوھا و راه حل ھای رنگارنگ طلب و عدالت جو

سازمان  فرقه گراھا، رفرميست ھا، سازشکاران و کليه گرایشات راست داخلی و بين المللی، طلب
اجتماعی نظير  اجتماعی طبقه کارگر در اتحاد و ھمبستگی با جنبش ھای -سياسی  انقلاب دھی

با  جامعه و محرومان ، روشنفکران، ھنرمندانش جویی، جوانان، بی کارانجنبش زنان، جنبش دان
است  آزاد و برابر و انسانی و مرفه نوین جامعه یک برپایی سرنگونی کليت حکومت اسلامی و ھدف

ور و نس، ساملی، مذھبی، جنسی استثمار انسان از انسان و ھرگونه سرکوب و ستم بهکه 
  و حرمت و موجودیت انسان را محترم بشمارد. خاتمه دھدفلاکت اقتصادی  اختناق، فقر و

  ٢٠١٢ژانویه  چھارم - ١٣٩٠دی چھاردھم  شنبهچھار


